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  دهيچك
يكي از اصول حقوقي در حقوق قراردادهاي اروپايي از جايگاه مهمي برخوردار عنوانِ امروزه متعارف بودن به

المللي مانند كنوانسيون اين قاعده با توجه به مصاديق فراوان و كاربرد گسترده، در بسياري از اسناد بين. است
عنوانِ يكي از اصول المللي كالا، اصول حقوق قراردادهاي اروپايي و حقوق پيشنهادي بيع مشترك اروپا بهبيع بين

معنايِ آنچه يك انسان متعارف در اوضاع و احوال  متعارف بودن به. مهم حقوق قراردادها شناخته شده است

كننده و محدودكنندة قواعد اي در مراحل انعقاد، اجرا و تفسير قرارداد و تكميلدهد، داراي آثار گستردهانجام ميمشابه 

متعارف بودن در حقوق ايران برخلاف حقوق  يابيم كهمي المللي و حقوق ايران دربين با بررسي اسناد. قراردادي است
عنوانِ يك اصل حقوقي مصرحّ شناخته نشده است؛ با وجود اين با استقرا در مصاديق متعارف بودن در حقوق  اروپا به

ويژه اهميت فراوان رف در اغلب موارد، بهموضوعه ايران و نيز با توجه به امضايي بودن احكام معاملات و تأييد رويه متعا

المللي، متعارف بودن را توان در حقوق ايران نيز همسو با اسناد بينشود كه آيا ميعرف و عادت، اين پرسش مطرح مي
   .كنيمدر اين مقاله اين سؤال را بررسي مي .عنوانِ يك اصل حقوقي مورد پذيرش قرار دادبه
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  مقدمه 

را موجب شده  تحولّات گسترده روابط تجاري، توسعه حقوق، از جمله حوزة حقوق قراردادها

وجه به در نتيجه، بررسي موضوعاتي همچون متعارف بودن كه در حقوق جديد با ت. است

ب بر آن اهميت صورتِ عنواني مستقل و آثار مترتبهفاصله گرفتن از قصد، شكل گرفته است، 

مدرن  اصل متعارف بودن يكي از اصول حقوقي است كه در حقوق. خاصي پيدا كرده است

ن متعارف مبتني معنايِ آنچه كه يك انسامتعارف بودن به. قراردادهاي اروپا مطرح شده است

مهم بر مراحل  عنوانِ يك اصلبهدهد، بر اخلاق و عقل در اوضاع و احوال مشابه انجام مي

  .مختلف قرارداد حاكم است

رارداد، ابطال قعنوانِ يك اصل تكميلي و محدودكننده با پُركردن خلأهاي متعارف بودن به

از قرارداد و  شروط غيرمنصفانه و محدود كردن قواعد قراردادي، ابزاري براي زدودن ابهام

ظ چنين اهميتي، با لحا. رودشمار ميقراردادي بهاتخاذ تصميمات منصفانه و برقراري عدالت 

به اين اصل حقوقي  توان يافت كهالمللي را در زمينه حقوق قراردادها ميامروزه كمتر سند بين

  .اشاره نكرده باشد

در اصول . شودب ميالمللي كالا محسواصل متعارف بودن، از اصول زيربنايي كنوانسيون بيع بين 

عد نمونه حقوق المللي و اصول و قواوپايي، اصول قراردادهاي تجاري بينحقوق قراردادهاي ار

شترك اروپا به خصوصي اروپا به اين اصل حقوقي اشاره شده و در نهايت، حقوق پيشنهادي بيع م

  .عنوانِ يك اصل كلي حقوقي تصريح كرده استمتعارف بودن به

دها، بررسي مفهوم و تعيين جايگاه آن در با توجه به كاربرد فراوان متعارف بودن در حقوق قراردا

بخش با وجود اينكه اين اصل حقوقي همواره الهام. حقوق قراردادها از اهميت خاصي برخوردار است

تواند در رفع معضلات حقوقي، ابهامات و لحاظِ انعطاف در مفهوم ميقانونگذاران بوده است و به

 يبه متعارف بودن به عنوان اصل حقوق يقلتاكنون بحث مستنواقص قراردادي راهگشا باشد، 

در راستاي بررسي حقوقي اين مسئله با روش تطبيقي سؤال اصلي مقاله  .است افتهياختصاص ن

حاضر اين است كه متعارف بودن در حقوق قراردادهاي اروپا از چه جايگاهي برخوردار است؟ آثار 

عنوانِ يك متعارف بودن در حقوق ايران بهمتعارف بودن در مراحل مختلف قرارداد كدام است؟ آيا 

ها نخست مفهوم متعارف بودن و سپس اصل حقوقي قابل پذيرش است؟ براي پاسخ به اين پرسش

  .شودجايگاه متعارف بودن در حقوق اروپا و ايران بررسي مي
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 مفهوم متعارف بودن -الف

ع، رايج امر شاي )3081 :بي تا، يسينف( معنايِ معمول، رايج و كثيرالإستعماللفظ متعارف در لغت به

در لغت  .است) 1156: 1391عميد، ( و معمول و متداول )3815: 1354معين، ( و جاري، مشهور، معتاد

   )712: 1377 ،يقرش( .معنايِ شناخته شده و معروف استعرب، متعارف به

وجيه، عقل معنايِ سبب، علت، تبه »reason«از ريشه » reasonableness«در زبان انگليسي، 

 »reasonableness«سليم، اعتدال، اقدام معقول و تلاش براي متقاعدكردن با ارائه دليل است؛ 

 :Little, 1986( :ف استمعنايِ معقول، انتظار معقول نه زياد، نه گران و نه گزااز همين ماده و به

شناس قح( .است »reasonableness«موجه، مناسب و عادلانه بودن از معاني ديگر  )2495-2496

   )456: 1385و همكاران، 

را براي اين  داشتن يا نداشتن دليلو معقول  در اصطلاح حقوقي سه معناي مناسب و متناسب،

رود، مي كاران بهبراي مثال، در مواردي كه اصطلاح متعارف در مورد زم ؛اندكارگرفتهواژه به

   )Verlagsgesellschaft, 2012: 100( .تواند با عبارتي مثل مناسب يا متناسب، جايگزين شودمي

تواند با رود، مير ميكاهمچنين در مواردي كه متعارف براي توصيف اعتماد، اعتقاد و يا انتظار به

توان متعارف نيز مي سانساختاري مثل دليل داشتن براي اعتقاد يا انتظار جايگزين شود؛ در مورد ان

   )Verlagsgesellschaft, 2012: 102( .كار برداصطلاح معقول را به

. كاربرد اصطلاح معقول در معناي متعارف، ناشي از تحولات اخير پيرامون عقلانيت حقوقي است

 شود؛ر ميـي تفسيـت اجتماعـت و مقبوليـي به معقوليـر، عقلانيت حقوقـولات اخيـدر تح

. بديهي است كه منظور از مقبوليت اجتماعي همان متعارف بودن است )26: 1391 الشريف،(

رو با پيوند زدن معقوليت به مقبوليت اجتماعي، معقول و نامعقول كه مفاهيمي فاقد عينينت ازاين

گيرد لازم هستند، از جنبه ذهني و شخصي محض خارج شده و جنبه نوعي به خود مي

بنابراين تفسير معقوليت به مقبوليت اجتماعي سبب شده است كه دو ) 315: 1391 الشريف،(

معنايِ معقوليت فلسفي، بلكه كار روند و معقول نه بهاصطلاح متعارف و معقول به يك معنا به

هاي حقوقي دو ديدگاه در در برخي نوشته .معنايِ متعارف استويژه در حقوق قراردادها بهبه

برخي معقوليت : دو اصطلاح متعارف بودن و معقوليت مطرح شده است خصوص تفاوت يا يكساني

دانند؛ اينان، منطق، دليل و قابليت اطمينان را عناصر گرا ميگرا و متعارف بودن را ارزشرا هدف

كنند؛ ديدگاه ديگر اين دو را معقوليت و متعارف بودن را مرتبط با روش زندگي صحيح ذكر مي
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شود با واژه معقوليت و عقلانيت همراه مي» عملي«ژه در جايي كه وصف ويدانند، بهيكسان مي

   (Reasonableness and law, 2009: 5)).عقلانيت عملي(

متعارف «: دارديمحقوق پيشنهادي مشترك بيع اروپا در مفهوم متعارف بودن مقرر ) 5(ماده     

احوال مورد، عرف  وقرارداد، اوضاع شود، با توجه به ماهيت و هدف طورِ عيني تعيين ميبودن به

لكه با ذكر بمتون حقوق اروپايي هرچند نه مستقيم،  ».اي مربوطهاي تجاري و حرفهو رويه

هوم متعارف هاي واقعي مفعناصري از جمله ماهيت، هدف، اوضاع و احوال، عرف و رويه، شاخص

رف بودن ساكت ه تعريف متعالا نسبت بكه متون قانوني كامندرحالي سازند،بودن را مشخص مي

عنوانِ ه است؛ بهبا وجود اين، در آراي قضات معيارهايي براي تبيين اين اصل ارائه شد. هستند

عارف بودن يا ها، قضات معيارهايي براي اصل متمثال در قلمرو حقوق عمومي در برخي پرونده

  . اندمعقول بودن بيان كرده

ا رهاي  اصل معقول بودن لرد راسل، ملاك »Kruse V. Johanson [1898]«در پروندة 
ين در پروندة ) همچن329: 1394الهي، نيّت و متعارف بودن دانسته است. (رحمتعدالت، حُسن

»Associated Provincial Picture House Ltd V. Wednesbury….[1948]« ،قاضي گرين 

   )Resonableness and Law. 2009: 5عقلايي بودن را معيار اين اصل تلقي كرده است. (

است، تعريف  در حقوق ايران نيز در اصطلاح حقوقي، امر متعارف را به چيزي كه معمول عرف
اولي . ا مفهوم باشدمتعارف ممكن است روش ي:  «دانان آمده استدر تعبير يكي از حقوق. اندكرده

فهم عرف  متفاهم، تفاهم ورا روش عرف و سيره عرف و نيز عرف و عادت نامند و دومي را 
  )612: 1381جعفري لنگرودي، (.» اندناميده

ين با توجه به اهرچند ارائه تعريفي جامع و مانع از متعارف بودن امري مشكل است، با وجود 
عارف بودن مت: توان گفتعنوانِ يك اصل حقوقي ميمطالب مذكور در تعريف متعارف بودن به

حوال مشابه انجام داول در عرف است و انسان متعارف در اوضاع و اعبارت است از آنچه رايج و مت
حقوقي  ودن يك اصلبر اين اساس، متعارف ب. دهد و از مباني اخلاقي و عقُلايي برخوردار استمي

  .نيّت ارتباط دارداست كه با قاعده لزوم وفا به عهد، انصاف و حُسن

بدين صورت  شود؛و عرف نيز مشخص ميبراساسِ تعريف فوق، تفاوت و قلمرو متعارف بودن 

تدريج و خود به خود ميان همه مردم يا گروهي از آنان اي كه بهكه، عرف عبارت است از قاعده

و به اقسام مختلفي از جمله ) 178: 1385كاتوزيان، (شود، آور مرسوم مياي الزامعنوانِ قاعدهبه
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عارف، عرف و عادت مسلمّ و عادت جامعه به اما مت. شودتقسيم مي عرف معتبر، نامعتبر و غيره

تر، به عبارت دقيق دانند؛امري است كه افراد با آن مأنوس شده و عمل خلاف آن را قابل قبول نمي

هايي كه حظيّ از شود؛ يعني عرفهاي اخلاقي و عقُلايي را شامل ميمتعارف بودن تنها عرف

اقدام متعارف اقدامي است كه . اجتماعي برخوردارندعقل و مصلحت نوعي دارند و از قابليت قبول 

به عبارت ديگر، منظور از  دهد؛عنوانِ نمونه يك انسان معقول، انجام مييك شخص متعارف به

هاي غيرمعقول و رو عرفازاين است؛» عرف عقُلا«متعارف و عرف در اصل متعارف بودن 

از سوي ديگر به نظر برخي  شوند؛اظ نميغيراخلاقي و غيرقابل قبول در مفهوم متعارف بودن لح

دانان، مبناي قدرت عرف از لحاظ ماهوي طبيعت انسان و زندگي اجتماعي است، ولي از حقوق

صورتِ اجازه قانون يا رويه لحاظ صورت خارجي، دخالت دولت ضروري است و اين دخالت به

يك اصل حقوقي نيازمند اجازه عنوانِ اما متعارف بودن به )294: 1381كاتوزيان، (قضايي است؛ 

اند كه لازمة هر جامعه حقوقي هاي ساختار حقوقيمنزلة بند و بستقانونگذار نيست؛ زيرا اصول به

  )90: 1376محمدزاده وادقاني، (. است

 پيشينه متعارف بودن -ب

دانان وقتحولات گسترده در روابط تجاري و توسعه حقوق قراردادها سبب شده است كه حق

ا توجه به بها اصل متعارف بودن است كه حقوقي جديدي را مطرح كنند كه از جمله آناصول 

اي يافته گاه ويژهاهدافي همچون برقراري تعادل در رفتار طرفين و برقراري عدالت قراردادي جاي

ي و حاكميت اراده هايي مانند آزادي قراردادرو، برخلافِ حقوق كلاسيك كه با ارزشازاين. است

دارد؛ زيرا، قصد نشده است و مبتني بر قصد قراردادي است، نيازي به مفهوم متعارف بودن  همراه

گونگي تفسير و شود و معيار ذهني، وجود يا عدم قرارداد و چطرفين با معيار شخصي تعيين مي

ودن در كانون بكند؛ در واقع در حقوق مدرن قراردادها، مفهوم متعارف اجراي آن را مشخص مي

  . نظري قرار داردمباحث 

ردادها را در منظورِ تبيين بيشتر موضوع، چگونگي تكوين اصل متعارف بودن در حقوق قرابه

تني بر قصد است كنيم كه در آن حقوق سنتيّ قرارداد كه مباي ملاحظه ميفرايندي چهار مرحله

  .ه استفتبه سمت حقوق مدرن قرارداد كه متعارف بودن در آن يك اصل فراگير است، پيش ر

عنوانِ يك اصل تكميلي براي پُركردن خلأهاي ناشي از قصد در اولين مرحله، متعارف بودن به

رو، در مواردي كه شروط قرارداد يا مفهوم ضمني شرط مبهم و مورد اختلاف اين از رود؛به كار مي
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اجراي موارد  كند، بلكه ازاست، حقوق سنتيّ از مفهوم متعارف بودن براي رفع ابهام استفاده نمي

شود و شروط يعني قرارداد تنها بر اساس شروط صريح اجرا مي كند؛مورد اختلاف خودداري مي

  . گيرداند، مورد استناد قرار ميضمني فقط در مواردي كه طرفين، مفهوم ضمني آن را قصد كرده

سبتاً صريح در دومين مرحله، متعارف بودن بيش از يك اصل تكميلي، حتي براي ابطال عبارات ن

بسياري  1)1977(موجبِ قانون شروط غيرمنصفانه قرارداد براي مثال، به رود؛كارميقرارداد نيز به

موجبِ اين قانون، شروط به. از شروط معافيت از مسئوليت تابع معيار متعارف بودن هستند

اثر كنند، باطل و بيكه متعارف بودن را رعايت ميكننده مسئوليت جز تا آنجامحدودكننده يا سلب

در واقع در اين مرحله، هرچند متعارف بودن آشكارا قصد  )Treitel, 2003: 243(خواهند بود؛ 

اند، كردهصورتِ پنهاني در قالب آنچه كه طرفين بايد قصد ميكشد، اما بهطرفين را به چالش نمي

چه متعارف است به قصد به عبارت ديگر، در مواردي كه قصد، صريح بيان نشده، آن وجود دارد؛

شود، البته با اين محدوديت كه اگر طرفين منسوب و در مقابل آنچه غيرمتعارف است باطل مي

  .قصد طرفين صريح باشد، قرارداد بايد براساسِ چنين تصريحي تفسير و اجرا شود

بدين . يابدي ميتردر مرحله سوم، متعارف بودن با رهايي از محدوديت مرحله دوم قلمروي وسيع

. شوندجرا ميترتيب كه شروط صريح قرارداد نيز فقط تا حدي كه متعارف تشخيص داده شوند، ا

تي كه مبلغ وجه اصول حقوق قراردادهاي اروپايي، در صور 9-509موجبِ ماده در همين راستا به

طورِ شرايط به التزام مشخص شده در قرارداد نسبت به خسارت ناشي از عدم اجراي تعهدات و ديگر

 )(Lando, 1999: Article: 9-509. تواند به ميزان متعارف كاهش داده شودفاحش نامتعارف باشد، مي

ف بودن، قصد تنها قصد طرفين محدودكننده متعارف بودن نيست، بلكه متعاردر اين مرحله نه

اعمال  متعارف طورِسازد؛ يعني آزادي قراردادي تا جايي حاكم است كه بهطرفين را محدود مي

ست و با اين رويكرد، بنابراين در تقابل قصد طرفين با متعارف بودن، متعارف بودن حاكم ا. شودمي

  .              شوداساس حقوق قراردادها متحول مي

در اين مرحله . تمرحله چهارم بيانگر يك اصل مهم در حقوق قراردادها يعني اصل متعارف بودن اس

هاي مه دكترينالاجرا و يك اصل حقوقي حكومت دارد و هقاعدة لازم عنوانِ يكمتعارف بودن به

ها در حقوق تمه يا جبرانقراردادي تابع متعارف بودن هستند و مسائل مربوط به انعقاد، اجرا، تفسير، خا

  )Andrew & Furmston, 2003: 57&58( .قراردادها بايد با اصل متعارف بودن هدايت شوند

                                                        

1. Unfair Contract Terms Act 1977. 



  9/ قنواتي، حيدري سورشجاني و كريمي    قراردادها	حقوق		در اصل حقوقي همثابمتعارف بودن به

  الملليسناد بينمتعارف بودن در ا -ج

آيند، اين رد هم ميگهاي مختلف دانان برجستة نظامالمللي، حقوقكه در تدوين اسناد بينازآنجا

د اصل متعارف بودن در اين بن. المللي هستنداسناد بستر مناسبي براي مطالعه مفاهيم و اصول بين

  . شود آن افزوده شود تا بر روشني مفهوم و جايگاهالمللي بررسي ميدر پنج سند بين

 متعارف بودن در حقوق پيشنهادي بيع مشترك اروپا. 1

    :داردمقرر مي حقوق پيشنهادي بيع مشترك اروپا در مفهوم متعارف بودن(5)بند اول ماده     

وضاع و اطورِ عيني با توجه به ماهيت و هدف قرارداد، متعارف بودن به«

  »ود.شتعيين مي اي مربوطههاي تجاري و حرفاحوال مورد، عرف و رويه

  : در بند دوم نيز آمده است

يا در  رود يا توسط اوهر آنچه مورد توقع است يا از يك شخص توقع مي«

وان تطورِ متعارف ميوضعيتي خاص مورد انتظار است، چيزي است كه به

  ».انتظار داشت

 مخارج، دقت، مهارت، قيمت،در بيان مدت، اخطار،  متعارف بودن در موارد زيادي در اين سند

قي به طرفين اعطا موجبِ اين سند، حقوبه. انتظار، اعتماد، اعتقاد، شخص و غيره مطرح شده است

. ف منتهي شودشده است كه اعمال آن متعارف است و اعمال اين سند نيز بايد به نتايج متعار

)Verlagsgesellschaft, 2012: 98( ساسي بودن از اصول امتعارف : توان گفتبنابراين مي

 . حقوق پيشنهادي بيع مشترك اروپا است

 المللي كالامتعارف بودن دركنوانسيون بيع بين. 2

ويژه كنوانسيون به در مواد مختلف كنوانسيون به اصل معقوليت و متعارف بودن اشاره شده است،

اخطارها و مراسلات بايد در وين مقرر داشته، اعمالي كه يكي از طرفين بايد انجام دهد يا  1980

لا اقتباس هرچند مفهوم معقوليت از كامندانان، به اعتقاد يكي از حقوق .مهلت معقول انجام گيرد

ژرمني و حقوق ايران -شده است، ليكن اين مفهوم نزديك به مفهوم متعارف در كشورهاي رومي

عنوانِ اشخاص از طرفين به در مواد متعددي، كنوانسيون) 443: 1387صفايي و همكاران، (. است

نمايد كه يك اقدام يا فعل خاصي كه بايد انجام شود، و درخواست مي كندياد ميمتعارف يا معقول 

همچنين بين مخارج و زحمات يا عذرهاي متعارف و غيرمتعارف  .در زمان متعارف صورت گيرد
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اصل معقوليت يا متعارف بودن از بنابراين  )128: 1374جمعي از نويسندگان، (. شودتمايز قائل مي

   (Felemegas, 2007: 171; Zellar, 2007: 34) .اصول كلي كنوانسيون تلقي شده است

 متعارف بودن در اصول حقوق قراردادهاي اروپايي. 3

وسيلة اشخاصي هبمتعارف بودن «: داردمقرر مي  1-302در اصول حقوق قراردادهاي اروپايي، ماده

تعارف به نظر مكنند و عمل آنان نيّت عمل ميه طرفين معامله و با حُسنكه در موقعيت مشاب

: متعارف است ويژه در بررسي اين مسئله كه چه چيزيبه، گيردرسد، مورد قضاوت قرار ميمي

اي مربوط، بايد ماهيت يا هدف قرارداد، اوضاع و احوال خاص مورد، عرف و رويه تجاري يا حرفه

 ».مورد توجه قرارگيرد

مقرر و به  غيره  ودر مواد متعددي از اين سند، زمان متعارف براي انجام فعل يا ارسال اخطار 

اشاره غيره رف و انسان متعارف و معقول،  قيمت، روش، دوره زماني، مقدار، اعتماد، تلاش متعا

 .ودن استبرو، يكي از اصول حاكم بر اين سند، اصل معقوليت يا متعارف شده است؛ ازاين

 متعارف بودن در اصول و قواعد نمونه حقوق خصوصي اروپا .4

 :داردمقرر مي )اصول و قواعد نمونه حقوق خصوصي اروپا( DCFRكتاب اول  -I 1:104ماده 
شود و با توجه به اوضاع طورِ عيني با توجه به ماهيت و هدف از آنچه كه انجام ميمتعارف بودن به«

  )Bar, et al, 2009: 138(1.»شودهاي مربوط تعيين ميو احوال مورد و هرگونه عرف و رويه

ار و اصطلاح متعارف در موارد متعددي در خصوص زمان، دقت، شخص، قيمت، تلاش، اخط
ند مورد توجه قرار سبنابراين متعارف بودن يكي از اصولي است كه در اين . كار رفته استغيره به

 .گرفته است

 الملليقراردادهاي تجاري بينمتعارف بودن در اصول . 5
 .كار رفته استبه 2الملليمعيار متعارف بودن در مواد متعددي از اصول قراردادهاي تجاري بين

اي به متعارف بودن اختصاص نيافته است، با وجود اين، استفاده فراوان از هرچند در اين سند ماده

كننده يكي از معيارهاي ايجاد تعهد، تعيينعنوانِ اين معيار نمايانگر اين است كه اصل مذكور به

  3.كننده كيفيت اجراي تعهد مورد پذيرش اين سند قرار گرفته استحدود تعهد و نيز تعيين

                                                        

1. Principle, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of 

Reference (DCFR) I.–1:104: Reasonableness. 

2. UNIDROIT Principles of International Commercial Contract (UNIDROIT). 

3. ( Articles :see  1.9; 2.1.4 ;2.1.7 ;2.1.12 ;2.1.14 ;4.8 ;5.1.9 ;7.3.2 ;7.3.4 ;7.3.6 ;7.4.3). 



  11/ قنواتي، حيدري سورشجاني و كريمي    قراردادها	حقوق		در اصل حقوقي همثابمتعارف بودن به

 عنوانِ اصل حقوقيمتعارف بودن به -د

ي در رسد، متعارف بودن يكي از اصول حقوقبا بررسي اسناد مورد اشاره به نظر مي

أ وضع چند اصول حقوقي، اصول كلي و دائمي هستند كه منش .تقراردادهاي اروپايي اس حقوق

) : 138443قي، صاد(آيند؛ شمار ميهاي حقوقي حاكم بر جامعه بهجزئي و نماينده ارزش قاعدة

. شودآن ارائه مي اي اصلي كه مجموعه مواد قانوني حولعبارت ديگر، اصل عبارت است از ايده به

دار است و براي ت و كليت بيشتري نسبت به قاعده حقوقي برخوربا توجه به اينكه اصل از عمومي

ر آورد، تر است يك اصل حقوقي به شماتمييز يك اصل از قاعده بايد مفهومي را كه كلي

رود كار ميرارداد بهو با توجه به اينكه متعارف بودن در مراحل مختلف ق) 63و  62: 1384 صادقي،(

راهم آورده است و با فالمللي را بسياري از قوانين و اسناد بين طورِ صريح يا غيرصريح مبنايو به

و اساس مواد متعدد  شود، بلكه كاربرد آن نامعينتوجه به كليت آن بر اعمال حقوقي معين بار نمي

را از جهت قلمرو، زي كنيم؛دهد، در تبيين متعارف بودن از اصطلاح اصل استفاده ميرا تشكيل مي

ضعيت حقوقي شود و براي وت و فقط بر اعمال يا وقايع معين اعمال ميقاعده حقوقي خاص اس

وارد كه يك اصل حقوقي، كلي است از آن جهت كه تعدادي مخاص وضع شده است، درحالي

 )79: 1376محمدزاده وادقاني، (. گيرداستعمال نامعين را دربرمي

وجه واقع شده تالمللي مورد هاي بينحدي است كه در اكثر كنوانسيوناهميت متعارف بودن به

صل متعارف اميلادي، 1980مصوب المللي كالااصول كلي موجود در كنوانسيون بيع بين است. از

   (Zeller, 2007: 34).بودن است

و  ترك اروپاحقوق پيشنهادي بيع مش 5 ماده، اصول حقوق قراردادهاي اروپايي 1:302 ماده

متعارف بودن  صراحت بهبه از كتاب دوم اصول و قواعد نمونه حقوق خصوصي اروپا،  1,104ماده

 .كننداشاره مي

لحاظِ انعطاف در اين اصل به. توان اصل متعارف بودن را استخراج كرداز اين قوانين و اسناد مي

مؤثري كارگيري اصول حقوقي، كمك هاي حقوقي را راهگشا باشد؛ زيرا بهتواند معضلمفهوم مي

گيري ملزم به شود، او براي تصميمكند؛ زيرا در دعوايي كه نزد قاضي مطرح ميبه قاضي مي

تواند اگر قاعده در راستاي اجراي يك اصل است، تذكر آن اصل مي. تفسير يك قاعده حقوقي است

فسير مفيد باشد و اگر قاعده مستلزم تجاوز از يك اصل است، در استثناي وارد بر يك اصل بايد ت

حل، عنوانِ يك راهِتواند بهمثابة يك اصل حقوقي ميبنابراين متعارف بودن به. مضيق به عمل آيد
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پاسخگوي بسياري از احتياجات عملي و رفع اختلاف و ابهام و سبب تكميل و تعادل قرارداد و در 

  .نتيجه برقراري عدالت قراردادي باشد

عنوانِ به  را  خي آناهميت و كاربرد آن سبب شده است، برامروزه متعارف بودن يك اصل حقوقي است كه 

  )(Bongiovanni, etal, 2009: 306 .شمار آورندحقوقي از جمله اصول كلي حقوق به-يك قاعده اخلاقي

ف حقوقي و رويه هاي مختلرسد، متعارف بودن باتوجه به كاربرد گسترده آن در عرصهبه نظر مي

  .ارائه شود عنوانِ يك اصل كلي حقوقيدر حقوق امروزي بهقضايي، اين قابليت را دارد كه 

 عنوانِ اصل تكميليمتعارف بودن به -ـه

ا قانون وجود كند كه در قرارداد يعنوانِ پُركنندة خلأهايي عمل ميمتعارف بودن گاه به

 .ستامتعارف بودن در اين نقش يك اصل تكميلي   (Bongiovanni, et al, 2009: 402)دارد.

اي، رايند دو مرحلهكنند، در يك فدر مواردي كه شروط قرارداد از بيان صريح قصد طرفين قصور مي

ه در كشود و در صورتي هاي تفسيريِ شناخته شده، تفسير مياول قرارداد مطابق عرف

كند؛ ميل مياحراز قصد بازماند، در مرحله دوم متعارف بودن قرارداد را تك از مرحله اين

)Andrew & Furmston, 2003: 60( كننده نواقص به عبارت ديگر، متعارف بودن تكميل

محضِ كالا به توافق راجع به فروش )1979( سيانگل يكالا عيقانون ببراساسِ .  قرارداد است

موجبِ معيار نده بهشود و جزئيات باقي ماآور تلقي ميتوافق طرفين در مورد خريد و فروش الزام

  (Trreitel, 2003: 51).شودتعيين ميمتعارف بودن 

 عنوانِ اصل محدودكنندهمتعارف بودن به -و

شكيل و انعقاد قرارداد تقواعد . رودكار ميمتعارف بودن در حقوق جديد قراردادها در موارد زيادي به

گر شروطي براي مثال ا؛ شوندموجبِ اصل متعارف بودن محدود و مقيد ميبه طرُق مختلف به

اعد سنتيّ ارسال تا زماني قو. شوند، اخطار بايد متعارف باشدموجبِ اعلام و اخطار در قرارداد درج ميبه

د در موردي حمايت شوند كه منجربه نتايج غيرمتعارف نشوند و اعتماد به انعقاد قراردارعايت مي

راساسِ معيارهاي بكه قراردادهاي منع تجارت نيز تا آنجا .شود كه چنين اعتمادي متعارف باشدمي

  )Andrew & Furmston, 2003: 66(. متعارف متقاعدكننده باشند، قابل اجرا هستند

نيز مبناي كنترل، ضرورت متعارف بودن  19771 طبق قانون شروط غيرمنصفانه قراردادي مصوب

                                                        

1. Unfair Contract Terms Act 1977.  



  13/ قنواتي، حيدري سورشجاني و كريمي    قراردادها	حقوق		در اصل حقوقي همثابمتعارف بودن به

رو، در موردي كه شرطي براساسِ قانون شروط غيرمنصفانه ازاين (Nebbia, 2007: 58). است

  (11)ماده   (1)موجبِ بندقراردادي در فهرست خاكستري است، فقط در صورتي معتبر است كه به

طورِ موجبِ اوضاع و احوال حاكم بر زمان انعقاد قرارداد يا اوضاع و احوالي كه بهاين قانون، به

  .ف باشدشد، منصفانه و متعارمتعارف و در تفكر طرفين در زمان انعقاد قرارداد بايد شناخته مي

رداد نيز فراوان توسل به معيار انسان متعارف در مباحث مربوط به شروط ضمني و عقيم شدن قرا

ديده مشروط يانشود؛ حتا ممكن است گفته شود در رابطه با اعمال خسارت، حقوق طرف زديده مي

يد جد 3موجبِ مادة به )Andrew & Furmston, 2003: 66(. به ملاحظات متعارف بودن است

از مسئوليت  انگليس، اظهاركننده مجاز است شرط معافيت 1967از قانون سوء عرضه مصوب سال 

ما تمامي اين شروط هاي جبران خسارت را استثنا يا محدود كند، اشيوه و را در قرارداد بگنجاند

عافيت از مبه همين ترتيب، شروط ) 184و183 :1380بهروم، (. تابع معيار معقوليت هستنند

وند؛ بدين معنا شسئوليت در برابر اثر محدودكننده اصل متعارف بودن و اصل انصاف سنجيده ميم

در  (Graff, 2006: 182) .تواند اجراي چنين شروطي را مبتني بر آن اصول رد كندكه دادگاه مي

ه ميزان بحقوق ايران نيز نقش محدودكنندة اصل متعارف بودن را در تحديد تصرفات مالك 

ختيارات متعارف و نيز محدود بودن اختيارات وكيل به اقانون مدني  132به موجب ماده  متعارف

عنوانِ ودن بهبامروزه از متعارف  .توان مشاهده كرددر صورت عدم تصريح موكل و غيره را مي

 )Andrew & Furmston, 2003: 66(. شوديك اصل محدودكننده ياد مي

 قراردادهاي ايرانمتعارف بودن در حقوق  -ز

نون مدني، مانند در حقوق ايران با وجود تصريح به برخي اصول حاكم بر حقوق قراردادها در قا

ن متعارف ، اصل كلي تحت عنوا219و اصل لزوم قراردادها در ماده  223اصل صحت در ماده 

قابل پذيرش نيز  آنچه اهميت دارد اين است كه آيا چنين اصلي درحقوق ايران. بودن وجود ندارد

با . ر مصاديق آن استرو، تنها راه بررسي امكان استخراج چنين اصلي، استقرا داست يا خير؛ ازاين

يرش اين اصل بررسي مصاديق متعارف بودن در حقوق موضوعه هرچند در برخي قوانين ردپِاي پذ

، اجرا و تفسير قرارداد قادويژه در استناد فراوان به عرف و عادت و مقررات حاكم بر انعتوان بهرا مي

  ، اما وجود اصل كلي متعارف بودن محل ترديد است.ملاحظه نمود

ريزي شده است، مناسب است موضوع با توجه به اينكه حقوق قراردادهاي ايران منطبق بر فقه اماميه پي 

 .كنيم متعارف بودن را در آيات، روايات و قواعد فقهي بررسي، سپس  مصاديق آن را در حقوق مطالعه
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عروف در برخي كار نرفته است، با اين وجود واژه ماصطلاح متعارف در آيات قرآن كريم به 

بردهاي آن در تمام كار ،واژه معروف. معنايِ متعارف و متداول استعمال شده استبه آيات

. استتعارف و معمول ميا اعم از فعل و ترك، گفتار، كردار، پندار  ،امر پسنديده و صالح معنايِبه

  )47 :1384 عليدوست،(

 ����� فقها در اثبات .دارد از جمله آياتي است كه متعارف بودن در آن كاربرد »اوَفوا باِلعقُود«آيه  
) 516 :ق1414حلي،  ؛ 64ق:1413حلي، (. انداللزوم در قراردادها به اين آيه استناد فراوان نموده

جا صورتِ كامل بهي بهوفا را در لسان قرآن. وفا استكار رفته در اين آيه، واژه يكي از كلمات به

توان دريافت كه مقصود با تأمل در مباني اين آيه مي) 878 ق:1412اصفهاني، . (اندمعنا كرده آوردن

ه عهد مستلزم به عبارت بهتر، وفاي ب از وفاي به عهد، انجام مدلول عقد به كيفيت مطلوب و

  . اجراي متعارف عقد است

ديثي از پيامبر اسلام حبراي مثال، در  ؛بودن در احاديث و روايات نيز كاربرد فراوان داردمتعارف 

منافع فرزندانم  وابوسفيان حق مرا از نفقه « :نقل شده است كه زوجه ابوسفيان چنين شكايت كرد

براي : لدك بالمعروفوخذي ما يكفيك و   :رسول االله نيز فرمودند! كند، تدبيري بينديشيدرا ادا نمي

 ؛335: ق1419جوزيه، قيم الابن(.» هزينه زندگي خود و فرزندانت از مال همسرت به قدر متعارف برگير

  ) 145 :تااي، بيكمره

شمار رف بودن بهقاعدة تسليط، لاضرر و نفي عسروحرج نيز از جمله قواعد فقهي مرتبط با متعا

ست؛ بدين معنا كه اارتباط متعارف بودن و قاعدة تسليط از جهت تعيين حدود اين قاعده  .روندمي

. مالك مجاز نيست تصرف در مال بايد عقُلائي و متعارف باشد؛ به عبارت ديگر تصرفات غيرمتعارف

ز خيارات از جمله ااز سوي ديگر، قاعدة لاضرر نيز كه مبناي بسياري ) 156 :ق1406 داماد،محقق(

گاه حكمي مستلزم براساسِ قاعدة لاحرج نيز هر .يار غبن است، ضرر نامتعارف را نفي كرده استخ

 .ي شده استكنند، نفطورِ متعارف، آن را تحمل نميحرجي باشد كه مردم در كارهاي خود به

توان يافت كه حكايت از پذيرش متعارف بودن در در حقوق ايران نيز موارد متعددي را مي

در حقوق قراردادهاي ايران انعقاد قرارداد، تعيين ماهيت عقد، تشخيص . ردادي داردقرا مراحل

طرف اصيل قرارداد، تعيين مورد عقد، اجزا، لوازم و توابع مورد معامله، تعيين تعهدات و حدود تعهد 

طرف قرارداد، تعيين مفاهيم و معاني عبارات قرارداد و تفسير و اجراي قرارداد براساسِ متعارف 

 .گيردبودن صورت مي
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معامله از جمله  از سوي ديگر، متعارف بودن يكي از معيارهايي است كه در تعيين شرايط مورد 

بع آن، كيفيت مورد تشخيص ماليت و منفعت عُقلائي مورد معامله، معلوم بودن و تعيين اجزا و توا

ارداد نيز در صورتي كه جراي قرگيرد؛ در زمينه امعامله و نحوه انتفاع از آن مورد استفاده قرار مي

رداد توافقي ميان هاي اجراي قرادر مورد زمان و مكان اجراي قرارداد و يا تعيين مسئول هزينه

. شوندادت تعيين ميطرفين نباشد، موارد مورد اشاره براساسِ متعارف بودن و با رجوع به عرف و ع

ا تعيين حدود اذن، باشد، متعارف بودن بدر عقود اذني نيز هرگاه حدود اذن و اباحه تعيين نشده 

امثال ال خيار و متعارف بودن همچنين در تشخيص غبن، عيب، فوريت در اعم. نمايدرفع ابهام مي

  .رودكار ميبه ها آن

عنوانِ يز بهنتواند در حقوق ايران دهد كه متعارف بودن ميبررسي مصاديق مذكور نشان مي

و كيفيت اجراي  براي ايجاد تعهدات قراردادي، تعيين حدود تعهدمعياري تكميلي و محدودكننده 

به اهميت عرف و  دانان با تفسير معقوليت به متعارف بودن و با توجهبرخي حقوق. آن مطرح شود

ژرمني -ي روميويژه كاربرد فراوان عرف در حقوق كشورهابناي عقُلا در فقه و حقوق ما و به

. ش استاصل متعارف بودن در حقوق ما نيز قابل پذير جمله حقوق ايران، برآنند كه از

  )144 :1384 صفايي،(

قوق اسلامي و در حتواند در تبيين ديدگاه رسد دقت در ديدگاه فقيهان اسلامي ميبه نظر مي   

 توجه عقُلا عرف وعقلا  سيرة عقُلا، بناي عرف، به اماميه فقه در نتيجه حقوق ايران مؤثر باشد.

 صورت در يا مطلق طورِبه عقُلا بناي كه است شده هاي متفاوتي مطرحديدگاه. است شده خاصي

 مشهور. نمود تنباطاس آن از را قانوني حكم توانمي و دارد اعتبار) سكوت با چند هر( شارع امضاي

 اتصال دليل همين به .است شارع امضاي به منوط عقُلا بناي اعتبار كه باورند اين بر اماميه اصوليان

 فقيهان برخي. ارندند را باور اين اندك ايپاره مقابل در. دارد ضرورت معصوم زمان به عقلا سيرة

 زمان به اتصال يازمندن دارند، فرد ذات خميره و فطرت به توجه با عقُلا كه بناهايي« :اندگفته محقق

  )1/9/1371رخ مو فقه خارج درس خراساني وحيد :از نقل به 218 :1381 عليدوست،( ».نيست معصوم

 مقتضاي به توجه اب عقُلا كه آنگاه :شودمي گفته عقل و عقُلا بناي تفاوت از سوي ديگر، در   

 عقلي، قضاياي اما. ندگويمي عقُلا بمِاهم عُقلا بناي را وضعيت اين، پذيرندمي را امري خود عقل

 ؛)محموده رايآ( دارند توافق آن بر انساني نوع نظام حفظ جهتِبه عقُلا كه هستند قضايايي

  .شودنمي ملاحظه دو ينا بين تفاوتي عقلي، قضاياي و عقُلا بناي تعريف به توجه با )218: 1381 دوست،يعل(
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 توجه بدون زارهگ و نهاد تصور محض به عقل كه دانندمي قضايايي را عقلي قضاياي برخي البته 

 از است، قبيح ظلم و نيكوست عدل. كندمي حكم آنها ميان ارتباط به آن مانند و نظام حفظ به

 آن مردنش قبيح براي ظلم تصور و نيكويي حمل براي عدل تصور صرفِبه كه هستند قضايايي

  )218: 1381 دوست،يعل( .است كافي

. ندارد وجود قليع قضاياي و عقُلا بمِاهم عقُلا بناي بين تفاوتي هم، تعريف اين به توجه با

 عقلي احكام با عُقلا بناهاي از نوع اين. دارد ريشه عقل غير در كه دارند بناهايي عقُلا گاهي اما

  .دارند تفاوت

 نيازمندي عدم و قلاعُ  بناي در شارع امضاي به نيازمندي شودمي معلوم شد، گفته آنچه به توجه با

 درك قلع بمِاهو عقل كه احكامي- عقل احكام. است نهفته تفاوت همين در عقل حكم امضاي

. نيست شارع ضايام نيازمند است، امكنه و ازمنه همه در همگاني مقبوليت آن نشانه كه -كندمي

 شارع امضاي همان حجت اين. بازگردند حجت يك به بايد ندارد را ويژگي اين كه عقُلا بناهاي اما

  )219 - 220: 1381 دوست،يعل( .است

 نيازمند دوم نوع از يعقُلا بناي اما ،است استنباط منابع از عقُلا بمِاهم عقلا بناي ترديد بدون

  )220 – 221: 1381 دوست،يعل(. شوندمي معتبر شارع امضاي از پس و بوده شارع امضاي

 مطلقاً را عرف برخي ند؛عنوانِ يك منبع، اتفاق نظر ندارعامه نيز در پذيرش بناي عقُلا به فقيهان

  : اندكرده ارائه نيز خصوص اين در دلايلي و دانندمي مستقل اصل يك را آن و دانسته حجت

  ؛حسن فهو حسناً المسلمون رآه ما: مسعودابن -الف

  بالمعروف؛ تأمرون للناس اخرجت ��� خير كنتم -ب

 ما خذي: اشتكي ما عند -هند سفيان ابن �
	� علي رداً  و آله هياالله عل يقال رسول االله، صل -ج

  ؛بالمعروف ولدك و يكفيك

 هايسيره و هانّتس از جامعه عقُلاي كه است چيزي آن آيه، در عرف: بالعرف امر و العفو خذ -د

 عقل انكار مورد و جامعه نكوهش مورد هايسرمايه و سنن برخلاف شناسد،مي آنان بين زيبا

  .اجتماعي

  :است گرفته قرار فقيهان استناد مورد متنوعي قواعد راستا همين در
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  ؛»اللفظي كالإذن العرفي الإذن« قاعدة -

  ؛»به العمل يجب ��� الناس استعمال« قاعدة -

  ؛»طاًشر كالمشروط عرفاً المعروف« قاعدة -

  ؛»بينهم كالمشروط التجار بين المعروف« قاعدة -

  ».بالنص كالتعيين بالعرف التعيين« قاعدة -

 فقه در كلي لياص متعارف، امر و عرف به مراجعه اينكه به اعتقاد با عامه فقيهان از گروهي

  :مودن مراجعه عرف به بايد زير گانهپنج موارد در كه باورند اين بر ،است اسلامي

 آنجا در را عرف حكم و كرده واگذار عرف به را هاآن تعيين و تقدير شارع كه احكامي در -1

و  2زوجين متعارف ، تراضي1نفقه متعارف پرداخت و زوجه با معروف معاشرت ؛است دانسته معتبر

  .شوداز اين موارد تلقي مي 3معروف قول به امر

 مثال، عنوانبه ؛ستا ردهـنك انـبي را اـهآن حدود و ودـقي شارع كه يـمطلق الفاظ رـتفسي در -2

.» رفـالع يـال هـيف عـيرج هـفان ارعـالش درهـيق مـل اـم«: تـاس هـگفت ريـتعبي در هــتيميابن

: گويدمي ارتيعب در سبكي همچنين) 35/350ق؛  1412، مجموع الفتاوي ، )���� ابن( يالحران(

 ،يابن سبك( .»العرف يال فيه يرجع الشرعفي لا و ����� في ضابط له ليس ما ان الفقهاء عند اشتهر«

 عيب ضابطه رمجلس، د خيار در عقد، مجلس از تفرق ضابطه عقود، در الفاظ در) 1/51: ق 1411

  .است داده رقرا ملاك را مردم هايعرف شارع ،المبيع في يدخل ما ضابطه در و عيب خيار در

؛ است بار كرده آثاري هاآن بر و دانسته منطوق همانند  را مردم بين جاري هايعرف شارع -3

 تحديد و معنوي حقوق ارمعاطات، اعتب مانند عقود انعقاد ابزار عقد، اعتبار در متعارف شروط اعتبار

  .است شده تلقي موارد اين از المثلاجرت 

 آنچه بر مردم كلام حمل؛ كنندمي تفسير را عقود و الفاظ گويندة مراد كه گفتاري هايعرف -4

 �������« :كه است شده گفته قاعده يك عنوانِبه تعبيري در .است موارد اين از است متعارف نآنا بين

                                                        

 .233و228؛ بقره/ 19نساء/ نك: .1

 .233بقره/نك: . 2

 .8و5؛ نساء/263و235بقره/نك: . 3
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��� ����� ����است كه اين امر را تأييد  كرده مطرح قاعده عنوانِبه را تعبيري فروق در قرافي ».��

 در) 3/802: تاقرافي، بي(.» عرفه علي لفظه يحمل انما لفظ في ���� و عرف له من ان«: كندمي

 يحمل عاقد كل و الموصي و الشافع و الحالف و الواقف لفظ ان«: است گفته تيميهابن راستا، همين

  )48-31/47: ق1412تيميه، ابن( .»بها يتكلم التي لغته و خطابه في عادته علي

. شودمي اهدهمش قاعده دو نويسقاعده فقيهان ادبيات در خصوص اين در .عرفي هايقرينه -5

�� ان« قاعدة�����  �!�� كالممتنع ���� متنعالم« قاعدة و) 3/328ق، 1417 ،غزالي( »$���#"�  ��

هاي لفظي قرينه هاي عرفي هماننددو قاعده، قرينه براساسِ اين )325 ق،1417 زرقا،(.» �����

  .اندمعتبر دانسته شده

 ،رسدمي نظر د، بهانكرده عرف به بيشتري اعتماد كه آنان حتا اسلامي فقيهان اقوال ملاحظه با

 و مصالح ،اقسام جميع به عرف زيرا باشد؛ شريعت واقع كشف در مستقلي اصل تواندنمي عرف

 تواندمي عرف البته .ردك اعتماد آن بر واقعي حكم استنباط براي بتوان تا شناسدنمي را واقعي مفاسد

 را شارع يدگاهد آن با شريعت دستگاه ردع عدم و تأييد يا شارع زمان به اتصال نظريه اساس بر

الكتاب  في عرض ���العرف ليس : «احمدبن حنبل كه گفته است ديدگاه اين شايد .كند كشف

  . همين اساس قابل توجيه باشدبر » ��%��و 

توان متعارف ما نمياي عرف در مواردي حجت و معتبر است، مؤدّاتوان ادعا نمود كه بنابراين، مي

  .عنوانِ اصل كلي در عرض كتاب و سنّت در فقه اسلامي معرفي نمودبودن را به

 مصاديق پذيرش متعارف بودن در مراحل مختلف قرارداد -ح

نوانِ يك اصل عجايگاه متعارف بودن مشخص شد كه امروزه متعارف بودن بهبا بررسي مفهوم و 

هايي از ند به نمونهدر اين ب .گانه انعقاد، تفسير و اجراي قرارداد حاكم استحقوقي بر مراحل سه

  .كنيمپذيرش اين اصل در مراحل مختلف قرارداد است، اشاره مي

 بودن در مرحلة انعقاد قرارداد فمتعار -1

، رجوع از ايجاب عارف بودن در مرحله انعقاد قرارداد در تعيين قصد طرفين، مدت زمان قبولمت

  :گيردرود كه در ذيل مورد بررسي قرار ميكار ميو غيره به

 رجوع از ايجاب -اول

قبل از انعقاد قرارداد، رجوع از  :داردالمللي كالا در بند اول مقرر ميكنوانسيون بيع بين 16ماده 
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كه رجوع قبل از اينكه طرف ايجاب، قبول را ارسال كرده باشد به صورتيدر ايجاب ممكن است،

كند كه استثناي با وجود اين در بند دوم، دو مورد را از اين قاعده استثنا مي. طرفِ ايجاب برسد

متعارف عنوانِ ايجاب غيرقابل رجوع، دوم موردي است كه براي طرف ايجاب اعتماد به ايجاب به

آور موجبِ مقررات قانون مدني ايجاب قابل رجوع است و آنچه الزامدر حقوق ايران نيز به1.است

كه رجوع از ايجاب، با وجود اين، درصورتي. عقد است انون مدنيق 219 موجبِ مادهشود بهتلقي مي

گيري از قانون اساسي براي جلو 40قانون مدني و اصل  132توان از ماده حق تلقي شود، مي

طورِ غيرمتعارف و با وجود اعتماد متعارف سوءاستفاده از اين حق بهره برد و براي طرفي كه به

 .كند، مسئوليت مدني مقرر نمودطرف ديگر از آن رجوع مي

 محدوده زماني قبول -دوم

زمان ر كه ددرصورتي قبول ايجاب،: «داردالمللي كالا مقرر ميكنوانسيون بيع بين  18ماده  2بند

ر مدت معين و كه سند دال بر قبول ددرصورتي؛ تعيين شده توسط موجب به او برسد، مؤثر است

ايران نيز  در حقوق.» در صورت عدم تعيين، در مدت متعارف به موجب نرسد، قبول مؤثر نيست

بنابراين در ؛ قانون مدني توالي عرفي ايجاب و قبول را شرط صحت عقد دانسته است 1065 ماده

حوال، يك مهلت اكند، از قرائن و اوضاع و مواردي كه ايجاب كننده براي ايجاب مدتي ذكر نمي

  )51 :1392 جعفري لنگرودي،(. شودمتعارف كه مناسب مشخصات مورد باشد، فهميده مي

 تعيين قصد -سوم

 قصد، DCFRكتاب دوم  4:102و ماده  اصول حقوق قراردادهاي اروپايي  2: 102موجبِ مادهبه

شود، وسيلة رفتار و گفتار طرف معامله معين مييكي از طرفين به الزام حقوقي ناشي از قرارداد به

در حقوق ايران نيز براي  .طورِ متعارف توسط طرف ديگر قرارداد قابل تشخيص باشدكه بهطوريبه

حمل قانون مدني  224مادة . گيردتعيين قصد، معناي متعارف الفاظ و عبارات مورد استفاده قرار مي

الفاظ بر معناي متعارف را مقرر داشته و هرچند در بحث از انعقاد قرارداد دو مكتب اراده ظاهري و 

رسد ديدگاه كلي فقه اماميه ترجيح نظريه اراده اراده باطني وجود دارد، با اين حال به نظر مي

روشني ي ايجاب و قبول كه بهظاهري در مقام اثبات است؛ به اين معنا كه ادعاي خلاف مفهوم عرف

                                                        

1. Article 16. 

(2) However, an offer cannot be revoked: … 

(b) if it was reasonable for the offeree to rely on the offer as Being irrevocable and the offeree has 

acted in reliance on the offer. 
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شود و دادگاه به مقتضاي معناي عرفي الفاظ كار رفته، پذيرفته نميو صراحت در معناي خود به

 )260: 1389 قنواتي،(. كندايجاب و قبول توجه كرده و براساسِ همان فهم عرفي حكم مي

 شروط غيرمنتظره -چهارم 

قرارداد را تحت  توانندالمللي، طرفين ميتجاري بيناصول قراردادهاي  19-1-2موجبِ مادة به

: مقرر شده 20-1-2در مادة . منعقد كنند 1-2مادة  22تا20شروط استاندارد و تابع بندهاي 

طورِ متعارف هاي باشد كه طرف ديگر بشرط مندرج در شروط استاندارد اگر داراي خصيصه هيچ«

طورِ صريح آن را يگر بهذ نخواهد بود؛ مگر اينكه طرف دامكان ندارد، انتظار آن را داشته باشد، ناف

 )82: 1385اخلاقي و امام، ( .»بپذيرد

   متعارف بودن در مرحله اجراي قرارداد -2

لة اجراي قرارداد منزدليلِ ارتباط تعهد با منبع آن يعني عقد، اجراي تعهدات قراردادي بهبه

رد فراوان دارد ضمني و در اجراي قرارداد كاربمتعارف بودن در ايجاد تعهدات . شودمحسوب مي

 .گيردكه مورد اشاره قرار مي

 زمان اجراي تعهدات قراردادي -اول

در صورتي كه زمان اجرا در قرارداد : «آمده است اصول حقوق قراردادهاي اروپايي 102-7در مادة 

كرد و در ساير موارد، در مدت تعيين شده يا قابل تعيين باشد، در همان زمان بايد قرارداد را اجرا 

   1.»زمان متعارف بعد از انعقاد، بايد آن را اجرا كرد

 كيفيت اجراي تعهد -دوم 

هنگامي كه كيفيت اجرا نه « :داردمقرر مي المللياصول قراردادهاي تجاري بين  5-1-6مادة

ملزم است كه كيفيتي  طورِ قطع در قرارداد تعيين شده و نه از قرارداد قابل احراز است، هر طرفبه

متعهد قانون مدني،  279موجبِ مادة در حقوق ايران نيز به 2.»از اجرا را كه متعارف باشد، ارائه دهد

قانون مدني،  533براساسِ مادة  از سوي ديگر بايد فرد متعارف را در مقام وفاي به عهد تسليم كند؛

قانون مدني، مضارب بايد اعمالي  555دة و طبق ما تجارت بايد متعارف را رعايت كندعامل در طرز 

در عقد عاريه نيز براساسِ  .جا آوردرا كه براي نوع تجارت، متعارف و معمول بلد و زمان است به

                                                        

1. Article 7:102-Time of Performance. 

2. Article 5.1.6 : (Determination of quality of performance). 
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مستعير در صورت مطلق بودن عاريه وقتي مسئول است كه برخلافِ متعارف  قانون مدني، 641مادة 

 .استفاده كرده باشد

 تلاش نيبهتراي مشخص و وظيفه انجام نتيجهوظيفه دستيابي به  -سوم

به ميزاني كه تعهد يك طرف، « :داردمقرر مي المللياصول قراردادهاي تجاري بين 4-1-5 مادة

اي مشخص است، آن طرف ملزم است كه بدان نتيجه اي براي دستيابي به نتيجهمستلزم وظيفه

در اجراي  تلاش نيبهتراي براي انجام دست يابد و به ميزاني كه تعهد يك طرف مستلزم وظيفه

نحوي انجام دهد كه شخصي متعارف از يك فعاليت است، آن طرف ملزم است كه اين تلاش را به

در حقوق ايران نيز در تعهدات به  1.»داده استهمان سنخ در همان اوضاع و احوال آن را انجام مي

 اشاره كرد.قانون مدني  612توان به مادة ثال ميبراي م؛ طورِ متعارف رفتار كندوسيله، متعهد بايد به

 تعيين قيمت -چهارم

طورِ صحيح دادي بهدر صورتي كه قرار« :داردالمللي كالا مقرر ميكنوانسيون بيع بين 55مادة 

شود، در صورت نطورِ صريح يا ضمني معين منعقد شود، اما قيمت يا ضوابطي براي تعيين آن به

ن انعقاد قرارداد طورِ ضمني به قيمتي كه در زماشود كه طرفين بهفرض ميفقدان توافق مخالف، 

ابراين در چنين  ن؛ باندشود، ارجاع دادهدر چنين اوضاع و احوالي در تجارت مربوط پرداخت مي

يا خدمات را خواهد  مواردي دادگاه اجازه اقدام براي دريافت مبلغ متعارف در برابر ارزش كالاها

  (Beatson, et al, 2010: 63) .داد

شد، مگر در موارد قانون مدني، مورد معامله بايد مبهم نبا 216در حقوق ايران، براساسِ مادة 

ر عرف معلوم دبا وجود اين، در مواردي كه مورد عقد . خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است

بسياري از كالاها در بازار  ه اينكه نرخمثلاً با توجه ب باشد، نيازي به بيان يا مشاهدة آن وجود ندارد؛

در  و حيح استصمشخص است، حتا اگر ثمن معامله هنگام عقد ذكر نشود، عرفاً معلوم و معامله 

هور فقها معتقدند هرچند مش؛ توان قرارداد را بر مبناي ثمن متعارف منعقد نمودچنين مواردي مي

ين ثمن، معامله باطل باشد، و در صورت عدم تعي ثمن معامله نيز بايد هنگام انعقاد قرارداد معلوم

دم تعيين ثمن، معامله اند كه در صورت عحال عدة ديگري از فقها استدلال نمودهخواهد بود، با اين

 )10: 1342 خويي،(. شود، بلكه بايد به عرف رجوع نمودباطل نمي

                                                        

1. Article 5.1.4: (achieve a specific result. Duty of best efforts). 
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 متعارف بودن و تعهدات ضمني -پنجم

از منابع تعهدات  متعارف بودن يكي، الملليقراردادهاي تجاري بيناصول  2-1-5موجبِ مادة به

رفي و قانوني عقد عقانون مدني، لوازم  225و  220موجبِ مواد در حقوق ايران نيز به. ضمني است

راي تعهدات بنابراين طرفين در مقام اج؛ گيرددر شمار تعهدات ضمني و شروط عقد قرار مي

 .دات ضمني ناشي از متعارف بودن بپردازندقراردادي بايد به ايفاي تعه

 متعارف بودن و تعهد به همكاري -ششم

ماده ؛ كندمتعارف بودن يكي از معيارهايي است كه تعهد به همكاري و حدود آن را تعيين مي

: داردباره مقرر ميدر اين )اروپا ياصول و قواعد نمونه حقوق خصوص( DCFRكتاب سوم  1:104

طورِ متعارف براي اجراي تعهد متعهد انتظار متعهدله، وقتي و تا ميزاني كه اين امر بهمتعهد و «

اي تحت در مقررات حقوقي ايران نيز هرچند ماده 1.»رود، متعهد به همكاري با يكديگر هستندمي

قانون تجارت كه  380بيني مقرراتي مانند مادة اين عنوان ذكر نشده است، با وجود اين، پيش

طورِ داند، بهالتجاره ميكننده را مسئول خسارت بحري ناشي از عدل بندي نامناسب ماللارسا

  .ضمني مبيِّن تعهد طرفين قرارداد به همكاري متعارف براي اجراي تعهد است

 بودن در تفسير قرارداد فمتعار -3

قرارداد ايفا  المللي، متعارف بودن نقش مهمي در تفسيرهاي حقوقي و اسناد بيندر اغلب نظام

نيّت قراردادها بايد طبق حُسن: «كندقانون مدني آلمان مقرر مي 157 كند؛ براي مثال مادةمي

قانون مدني  207مادة  2.تفسير شوند و به اين منظور بايد رويه متعارف را مدنِظر قرار دهند

شوند كه طرف الفاظ قرارداد به صورتي تفسير مي: «داردنيز مقرر مي 1959مجارستان مصوب 

كار برده ديگر با توجه به معناي پذيرفته شده كلمات و اهداف احتمالي شخصي كه آن كلمات را به

بنابراين چيزي كه بايد تعيين شود، قصد .» فهمدها را ميو شرايط و اوضاع و احوال مورد، آن

 )159: 1385كوتس، (. شخص متعارفي است كه در وضعيت طرفين قرارداد قرار دارد

بديهي است كه هدف اصلي در تفسير قرارداد روشن ساختن مفاد قرارداد است و متعارف بودن 

اين  (Treitel, 2003: 50). رودكار ميكه براي رفع ابهام از قرارداد به از جمله معيارهايي است

نيّت و انصاف، تفسير قرارداد بر آن مبتني جمله اصولي است كه در كنار اصل حُسن اصل از

                                                        

1. III. – 1:104: Co-operation. 

2. German Civil Code: Section 157 Interpretation of contracts. 
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اهميت متعارف بودن در تفسير قرارداد بدين جهت است كه   (Van Dunne, 2002: 166).است

طورِ شخصي مقرر كرده است، در صورت عدم آنچه هر طرف با انعقاد معامله و يا تنظيم تعهد به

ر گيرد؛ بنابراين، بايد به معناي متعارفي كه از عبارات و رفتاآگاهي طرف ديگر، مورد توجه قرار نمي

   (Mitchel, 2007: 72).شود، استناد كردطرف فهميده مي

اعمالي كه يك طرف  المللي كالا، اظهارات و سايركنوانسيون بيع بين 8مادة  1موجبِ بند به

ان ناآگاه باشد، توانسته بددهد، هرگاه كه طرف ديگر به آن قصد علم داشته يا نميانجام مي

 2اساسِ بند بر  )148و  147: 1347جمعي از نويسندگان، ( .بايد مطابق قصد وي تفسير شود

طرف ديگر  اين ماده نيز، در صورتي كه عبارات يك طرف دقيقاً قصد او را تصريح نكند،

المللي نسيون بيع بينبنابراين در كنوا. تواند به معناي متعارف عبارات طرف اول استناد كندمي

رفين در كز كند و در جستجوي قصد مشترك طكالا تفسير بايد بر قصد مشترك طرفين تمر

. ا در نظر بگيردر زمان انعقاد قرارداد، مفسر بايد معيارهاي عيني مثل متعارف بودن وغيره 
(Ferrari, 2008: 399)    

است بر معاني  الفاظ عقود محمول: «داردقانون مدني مقرر مي 224در حقوق ايران نيز مادة 

فري لنگرودي، جع(. مطابق با اصل حكومت ارادة ظاهري استقانون مدني  224مادة حكم .» عرفيه

ادة باطني نيز دانان معتقدند، حكم اين ماده با اصل حكومت اربرخي حقوق )284و  283: 1357

ارد؛ دادرس بايد اي جز تكيه بر ظاهر ندسازگار است؛ زيرا براي كشف ارادة مشترك، حقوق چاره

پس، ناچار . فهمديارف در آن شرايط خاص تراضي از عبارت قرارداد چه ماحراز كند كه انساني متع

. بيندرك مييابد و آن را كاشف از قصد مشتكند كه عرف درميالفاظ عقد را چنان معنا مي

رد و بايد ديد انساني رو، الفاظ عقود را بايد بر معناي متعارف حمل كازاين) 31: 1391كاتوزيان،(

ياز به دليل دارد و انصراف از اين ظاهر عرفي ن .فهمده يا نوشته شده چه ميمتعارف از آنچه گفت

كه تفسير قرارداد  به همين جهت بايد پذيرفت .اندبايد ثابت شود كه دو طرف مقصود ديگري داشته

 .پذيردطورِ نوعي و بر مبناي ظاهر الفاظ و معناي متعارف انجام ميبيشتر به

  گيرينتيجه

معناي آنچه يك انسان متعارف در اوضاع و احوال مشابه مبتني بر مباني اخلاقي  متعارف بودن به

طورِ عيني با توجه به ماهيت و هدف قرارداد، اوضاع و احوال مورد، دهد و بهو عقُلايي انجام مي

عنوانِ يكي از اصول حقوقي مصرحّ شود، بهاي مربوط تعيين ميهاي تجاري و حرفهعرف و رويه
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هرچند . جديد اروپا بر مراحل مختلف قرارداد از انعقاد، اجرا و تفسير قرارداد حاكم استدر حقوق 

اصل متعارف بودن در حقوق ايران تصريح نشده است، اما از نقطه نظر مفهومي براي حقوق اسلام 

 زيرا صورتِ پراكنده مورد توجه قرارگرفته است؛و ايران امري ناآشنا نبوده و در مباحث مختلف به

احكام مربوط به عقود و معاملات در حقوق اسلام، غالباً جنبه امضايي دارد و در حقيقت امضاي 

قاعدة تسليط، لاضرر و نفي عسروحرج : وجود قواعد فقهي از قبيل. رويه متعارف در معاملات است

يي و ها نيز با مباني حاكم بر معيار متعارف بودن كه مباني عقُلاو كاربرد متعارف بودن در آن

عقُلا كاربرد فراوان  همچنين در فقه، بناي .اخلاقي همچون عدالت و انصاف است، انطباق دارد

دانند و به عرف و عادت هم در عقُلا را يكي از دلايل احكام ميويژه فقيهان متأخر بناي دارد، به

رو با اينفراوان است؛ ازدر قانون مدني ايران نيز موارد استناد به آن . اندابواب مختلف  استناد كرده

توجه به اهميت و كاربرد فراوان عرف و عادت در حقوق ما و مصاديق و كاربرد گسترده متعارف 

توان  متعارف بودن را كه بودن در مقرارت مربوط به انعقاد، تفسير و اجراي قراردادهاي ايران، مي

تواند موجب تحول و دي است و ميگيري عادلانه و منصفانه در روابط قرارداابزاري براي تصميم

. عنوانِ اصل حقوقي مورد پذيرش قرار دادكم در برخي موارد بهپويايي حقوق قراردادها شود، دستِ

پذيري آن براي هدايت و توان از منافع آن بهره برد و از انعطافبا تصريح به اين اصل، بهتر مي

اجراي قرارداد و تنظيم شروط قراردادي و هاي عصر حاضر در انعقاد، تفسير و كنترل دگرگوني

عنوان مقياسي براي تعيين قلمرو تعهدات طرفين در تغيير اوضاع و احوال استفاده كرد و آن را به

 . نظر گرفت

تكاليف و در  با توجه به اينكه در حال حاضر اصل متعارف بودن را در اجراي كليه حقوق و 

تواند مُجاب كننده يتوان اثبات كرد و اين شيوه نما نميمراحل مختلف قرارداد جز به شيوه استقر

راين با در نظر عنوانِ يك قاعده كلي باشد؛ بنابجامعه حقوقي در پذيرش اصل متعارف بودن به

در بسياري از  داشتن نيازهاي اجتماعي و ضرورتهاي اقتصادي، حقوق ايران بايد اين قاعده را

ه مقنن، دكترين رسد توجرو، به نظر ميازاين. يت بشناسدصراحت به رسمقلمروهاي قراردادي به

گرايي و امل عقلو رويه قضايي در توجه و استناد به اين اصل از ضروريات نظام حقوقي و از عو

  .گرايي و رشد و بالندگي حقوق قراردادهاستاخلاق
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